
 
 

 

 وَلاَ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قتُِلُوا فيِ سَبِيلِ اللهَِّ أَمْوَاʫً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رđَِِّمْ يُـرْزَقُونَ 

 هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند، مرده مپندار،

 .که نزد پروردگارشان روزی داده می شوندبلکه زنده اند 

 ۱۶۹ آيه _ آل عمران سوره مبارکه

 

 
 

 
 



 

 ن الدينـدی زيـسرلشگـر مهد ـردار شهيـس

 

توسط هجري شمسي  1359 ماهشهريورروزهاي پاياني  جنگي كه در
            صدام حسين به مردم ايران تحميل شد؛ ،ديكتاتور معدوم عراق
               در پي داشت كه غير از تاريخ صدر اسلام، ظهور اسطوره هايي را

 .نشاني از آنها نيست در هيچ برهه اي از تاريخ بشر
 .اسطوره ي زنده مهدي زين الدين يكي از اين اسطوره هاست؛ و

 

خورشيدي در تهران متولد شد.  1338اسفند  24شهيد زين الدين 
و پرورش اين فرزند،  هنگامي كه متولد شد مسئوليت مادر او در تربيت

 زندش را با آيه كتاب عشق پروراندفر ،بيش از پيش شد و اين معلم قرآن
 از كودكي، قرآن را ياد گرفت. و مهدي

 مبارزاتي پدرش به همراه خانواده هايدر پنج سالگي به دليل فعاليت 
ي علاوه بر كار و تلاش در كنار به خرم آباد مهاجرت كرد. از كودكي داراي نبوغ فكري بسيار بالا بود. در جوان

هاي تحصيلي نظير او سبب شد پايهاستعداد بي .كردديني شركت مي -هاي فرهنگي تر فعاليتپدرش در بيش
 ود.اي خوب قبول شبخواند و با نمره دوره ابتدايي را به صورت جهشي

         فعاليت سياسي او از زماني آغاز شد كه آيت االله مدني به خرم آباد تبعيد شد. مهدي به شدت جذب ايشان شد 
رفت و در خدمت او بود و در آنجا شكل سياست و مبارزه را آموخت. در همان سنين جواني كه به دبيرستان مي

از  كيضويت اين حزب را نپذيرفتند. يشدند كه عحزب رستاخيز تشكيل شد و در تمام خرم آباد دو جوان پيدا 
 مدرسه اخراج شد. از بر اين اساس  كه بود شهيد زين الديناين دو جوان 

بعد از گرفتن ديپلم، موفق به قبولي در دانشگاه شيراز در رشته پزشكي با رتبه  هاي كشور بودكه جزو نابغه مهدي
            آباد به سقز تبعيد كردند، به جرم حمايت از امام (ره) از خرم زمان با اين اتفاق خوب، پدرش راشد، اما هم 4

مغازه پدرم سنگر است و رژيم « گفت:شد، زيرا اعتقاد داشت و مي به همين دليل او از ادامه تحصيل منصرف
 ».خالي بماندگذارم اين سنگر مبارزه خواهد سنگر محكم او خالي بماند، ولي من نميپهلوي با تبعيد پدرم مي

الدين به دنبال اعتصاب اي از پاريس براي ادامه تحصيل، براي وي فرستاده شد و شهيد زيننامهبعد از مدتي دعوت
هاي فرانسه مكاتبه كند، ها، مغازه پدرش را تعطيل كرد و تصميم گرفت با دانشگاهعمومي مردم و تعطيلي مغازه

ص ادامه تحصيل جوانان در خارج جويا شد كه امام به جوانان ايراني اما وقتي نظر امام خميني (ره) را در خصو
توصيه كرد، به ايران برگرديد، زيرا ايران به جواناني مثل شما نيازمند است، از عزيمت به خارج از كشور براي ادامه 

 .تحصيل انصراف داد

 



به همراه ، مهدي گيري انقلاب اسلاميپهلوي و شكل هاي مردمي مقابل رژيمگيري مبارزهو با اوج 1357در آبان 
 .سياسي خود را در كانون انقلاب اسلامي آغاز كند ات م آمد تا فصل جديدي از مبارزخانواده به ق

بعد از پيروزي انقلاب جزو نخستين افرادي بود كه جذب نهاد جهاد سازندگي شد و با تشكيل سپاه پاسداران 
به اين نهاد  بهاي انقلاظ و حراست از دستاوردوظيفه شرعي و اجتماعي خود و حف نجامانقلاب اسلامي قم، براي ا

سالگي مسؤول اطلاعات سپاه شد و با زكاوت و  20در سن  ،هاي انقلاب در قمها و بحراندر آغاز طوفان. پيوست
مخالفان جمهوري اسلامي در سركوب . همچنين را در شهر قم خاموش كرد "خلق مسلمان"گروهك   درايت فتنه

  .نقش بسزايي داشت در شهر تبريز

جنگ كردستان كه شروع شد به همراه دوستان داوطلبانه به كردستان رفت و از اتوبوسي كه آنان را برده بود، تنها 
 شش نفرشان بازگشتند و بقيه دوستان به شهادت رسيدند. 

       هاي كوتاه، به جبهه رفتگروه صد نفره با گذراندن آموزشبا آغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايران، به همراه يك 
و پس از مدتي مسئول واحد شناسايي و بعد از آن مسئول واحد اطلاعات عمليات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 

 .طالب (ع) منصوب شددر دزفول و سوسنگرد و پس از مدتي نيز به سمت فرماندهي لشكر امام علي ابن ابي

المقدس و آزادسازي خرمشهر، مسئوليت اطلاعات عمليات قرارگاه نصر را پذيرفت و در ر عمليات بيتمهدي د
طالب علي ابن ابي 17طالب (ع) قم و سرانجام به فرماندهي لشكر علي ابن ابي 17عمليات رمضان به سرپرستي تيپ 

 .(ع) قم منصوب شد
 

 ها و سيره اخلاقيويژگي

           ها فرامي رسند و انسان قلب مؤمن، سرشار از آرامش است و دلهره هرگز در آن راه ندارد. زماني كه دشواري
خواند. گيرد، اين قلب روشن شده به نور ايمان است كه به آسودگي و آرامش فرا ميها قرار ميدر برابر سختي

       كوچكي از آزمايش خداوند بود تا مؤمنان را محك بزند.جنگ با تمام رعب و وحشتش، براي عده اي، تنها صحنه 
 .اي از اين گونه انسان هاستشهيد زين الدين، نمونه برجسته

اين رو، زين الدين  هاي خويش، در برابر قدرت ايمان چنين مرداني به زانو درآمده بود. ازمنديدشمن با همه توان
هاي آورد. ميدانكرد و اطلاعات را به دست ميجا را شناسايي ميشد. آنبا خيالي آسوده وارد منطقه دشمن مي

ترين هاي مستحكم دشمن، هيچ كدام كوچكهاي پيشرفته و سنگرهاي هشداردهنده، سلاحها، سيستممين، كانال
 .كردتشويشي در او ايجاد نمي

بود. هميشه لباس بسيجي به  . زين الدين، مردي خاكي و بي غرورآرامش او، همه را متعجب كرده بودصلابت و 
 تراشيد. متواضع بود.زان عادي ميهاي سرش را مانند سرباتن داشت، پوتين هايش رنگ و رو رفته بودند و مو

ات و در بند پست و مقام نبود. كرد، سادگي اش بود. دنبال تشريفها جا ميچيزي كه محبت زين الدين را در دل
شنيد و از همه مهم تر، دل هايشان را ميخورد، دردها غذا ميرزمندگان بود؛ با آنراحت بود و بي تكلّف. در جمع 

 .كشيدگذاشت. اين بود كه خواسته يا ناخواسته، همه را دنبال خود ميبه آنان بسيار احترام مي
 

 



صميم  اي به اهل بيت عصمت و طهارت(ع) داشت. با شناختي كه از ولايت فقيه داشت ازشيفتگي و محبت ويژه
ورزيد. با قبلي مملو از اخلاص، ايمان و علاقه از دستورات و فرامين آن حضرت قلب به امام خميني(ره) عشق مي

كرد كه همان را ملاك عمل خود داد و سعي مينمود. به دقت پيامها و سخنرانيهاي ايشان را گوش ميتبعيت مي
هاي ترين مراحل جنگ با عمل به گفتهاو در سخت .قرار دهد و از حدود تعيين شده به هيچ وجه تجاوز نكند

  ما چشم و گوشمان به رهبر است، تا ببينيم«گفت: مي .ها كردحضرت امام خميني(ره) خدمات بزرگي به جبهه
 داشتيم و رسد، يك جان كه سهل است، اي كال صدها جان مياز آن كانون و مركز فرماندهي چه دستوري مي

 ».كرديمدر راه امام فدا مي
            الدين از اهميت خاصي برخوردار بود. همواره در مسئوليت و جايگاهي المال براي شهيد زينحفظ اموال بيت

المال مسئول در مقابل بيت« گفت:برد تا اسراف و تبذير نشود. بارها ميكه قرار داشت نهايت دقت خود را به كار مي
 ».هستيم

او خود را آماده رفتن كرده بود و همواره براي . كردروي ميالهي و حتي غذاي روزمره ميانهدر استفاده از نعمتهاي 
. ها، بيانگر اين ويژگي و خصوصيتش بودكرد. ايثار و فداكاري او در تمام زمينهكم كردن تعلقات مادي تلاش مي

انديشيد. انجام تكليف الهي خود نمياو جز به اسلام و . توان يافتبراي اخلاص و تعهد آن شهيد كمتر مشابهي مي
اي خدا! اين جان ناقابل را از ما قبول بفرما و در «: كرددر مناجات و راز و نيازهايش اين جمله را بارها تكرار مي

 ».عوض آن، فقط اسلام را پيروز كن
د اخلاق و رفتارشان مثل كردناز آنجا كه برادران، ايشان را به عنوان الگويي براي خود قرار داده بودند، سعي مي

ها شيفته او شخصيتي چند بعدي داشت: شخصيتي پرورش يافته در مكتب انسان ساز اسلام. خيلي .ايشان باشد
دانستند. زيرا او قبل از آنكه اخلاق، رفتار، مديريت و فرماندهي او بودند و او را يك برادر بزرگتر و معلم اخلاق مي

 .بودلشكر را بسازد، خود را ساخته 
اش كه داراي صلابت و قدرت خاصي بود، زماني كه با اخلاق و رفتار او باتوجه به اقتضاي مسئوليتهاي نظامي

 . شد برادري صميمي و دلسوز براي آنها بودبسيجيان مواجه مي
ريزي برنامهاي هاي مختلف لشكر به گونه الدين در زمينه تربيت كادرهاي پرتوان براي مسئوليتشهيد مهدي زين

من خيالم از « : گفتكرده بود كه در واحدهاي مختلف، حداقل سه نفر در راس امور و در جريان كارها باشند. مي
 ».اي به وجود نخواهد آمدلشكر راحت است. اگر چند ماه هم در لشكر نباشم مطمئنم كه هيچ مسئله

نشست. صحبتهايش در عمق جان نيروهاي رزمنده مي در كنار اين بزرگوار صدها انسان ساخته شدند، زيرا رفتار و
 .كردندكشيدند و بر بالاي دستهايشان بلند ميبارها پس از سخنراني، او را در آغوش خويش مي

آمد. فرماندهي كه نور معرفت، تقوا، صبر و استقامت سراسر ها به شمار مياو يكي از فرماندهان محبوب جبهه
نيروهاي  %70شود: ن نورانيت به اطرافيان نيز سرايت كرده بود. چنانچه گفته ميوجودش را فراگرفته بود و اي

 .خواندندپاسدار و بسيجي آن لشكر، نماز شب مي
 
 



 خيبرشكن جبهه، درخشش در جنگ تحميلي

كرد و كرد و رزمندگان اسلام را هدايت ميهاي رزمي را شناسايي مياين سردار سرافراز اسلام خيلي دقيق يگان
هايي را كه رزمندگان در عمليات اي را به پيكر نظاميان بعثي وارد كند. بخشي از موفقيتتوانست ضربات كوبنده

عمليات سپاه  -هاي وي و همكارانش در زمان مسووليت اطلاعات به دليل تلاش .فتح المبين به دست آوردند
 هاي عملياتي بود.دزفول و محور

عمليات قرارگاه نصر بود.  -ش زيادي داشت و در اين عمليات مسوول اطلاعات او در عمليات بيت المقدس هم نق
مهدي زين الدين در اين مدت موفق شد تا درايت و كارداني خود را ثابت كند و به خاطر شجاعت و استعداد رزمي 

 ابيطالب انتخاب شود. ابندر عمليات رمضان به عنوان فرمانده تيپ علي
هاي مانوري و خط شكن بود و توانست با فرماندهي و هدايت ) در عمليات رمضان جزو يگانبن ابيطالب (عتيپ علي

هاي جنگ از جمله عمليات محرم، والفجر شهيد زين الدين به لشكر تبديل شود. اين لشكر در بيشتر عمليات
در  هاي موفقيگان و به عنوان يكي ازاي را به عهده داشت نقش تعيين كننده 4 و والفجر 3مقدماتي، والفجر 

 درخشيد. هاي نبرد ميصحنه

هاي والفجر زمزمه آزادسازي جزاير مجنون برخاست. شهيد زين الدين به عنوان طراح و برنامه ريز بعد از عمليات
ها و پرتاب ها و هواپيماافزاردشمن در عمليات خيبر از هوا و زمين و با انواع جنگاصلي عمليات وارد عمل شد. 

              و يگان زير امرش با قدرت جنگيدندمهدي را آماج حملات قرار داده بود، گلوله توپ و خمپاره جزاير مجنون 
، هابعثي رفتند و با شكستن خطوط آنطور كه او طراحي كرده بود به سوي دشمن ها هماننيرو .و مقاومت كردند

 نند. توانستند جزاير مجنون را فتح ك
 .بردنداز او نام مي» خيبرشكن«به همين خاطر لقب سردار فاتح خيبر را به او دادند و با عنوان 

 

 ادتـشه

              خورشيدي به همراه برادرش مجيد 1363آبان  27سال داشت مورخ  25الدين در حالي كه تنها مهدي زين
 لشكر علي بن ابيطالب (ع) بود) جهت شناسايي منطقه عملياتي از باختران 2(كه مسئول اطلاعات و عمليات تيپ 

گويد: من چند ساعت پيش كنند. در آنجا به برادران ميحركت ميدر آذربايجان غربي به سمت سردشت  كرمانشاه
گويند: شوند، راننده شان را پياده كرده و ميه عازم منطقه ميخواب ديدم كه خودم و برادرم شهيد شديم! موقعي ك

كوچكش مجيد  رويم. حتي در مقابل درخواست يكي از برادران، مبني بر همراه شدن با آنها، برادر خودمان مي«
توانيم بدهيم، اما ما دو برادر اگر شهيد بشويم جواب گويد: تو اگر شهيد بشوي، جواب عمويت را نمياو مي به

 »توانيم بدهيم. پدرمان را مي
 .آيدهاي ضد انقلاب درگير و به فيض شهادت نائل ميها در منطقه تپه ساروين با گروهكفرمانده محبوب بسيجي

و برادرش شهيد مجيد زين الدين (ع) طالبعلي بن ابي17الدين فرمانده لشكر پيكر مطهر سردار شهيد مهدي زين
 .گلزار شهداي علي بن جعفر قم به خاك سپرده شد 5در قم باشكوه تشييع و سپس در قطعه 

 

 

 



 :دشهي نامه وصيت از فرازی

        تواند پاسداري اولين شرط لازم براي پاسداري از اسلام، اعتقاد داشتن به امام حسين (ع) است. هيچ كس نمي
هاي پيكار از اسلام كند در حالي كه ايمان و يقين به اباعبداالله الحسين (ع) نداشته باشد. اگر امروز ما در صحنه

يم و اگر امروز پاسدار خون شهدا هستيم و اگر مشيت الهي بر اين رزميم و اگر امروز ما پاسدار انقلابمان هستمي
قرار گرفته كه به دست شما رزمندگان و ملت ايران، اسلام در جهان پياده شود و زمينه ظهور حضرت امام زمان 

» رزمندگان«كنم شما (عج) فراهم گردد، به واسطه عشق، علاقه و محبت به امام حسين (ع) است. من تكليف مي
شود و كسي گفته مي» منتظر«را به وظيفه عمل كردن و حسين وار زندگي كردن. در زمان غيبت كبري به كسي 

تواند زندگي كند كه منتظر باشد، منتظر شهادت، منتظر ظهور امام زمان (عج). خداوند امروز از ما همت، اراده مي
 .خواهدو شهادت طلبي مي

 

 الدينالعالي) در پي شهادت سردار زين(مدظلهاي االله خامنهپيام آيت

الدين، رياست جمهوري اسلامي ايران و رياست شوراي عالي دفاع اي كه در زمان شهادت شهيد زينآيت االله خامنه
را برعهده داشتند در پيامي از مقام شهيد مهدي زين الدين تجليل كردند در اين پيام آمده است: شهادت سردار 

قم و به همه  17الدين و برادر فداكارش مجيد را به يكايك افراد و فرماندهان لشگر هدي زينشجاع اسلام م
هاي هاي پاك، همگان را در پيگيري هدفگويم. بي شك اين خونفرماندهان سپاه پاسداران تبريك و تسليت مي

يد اين لشگر، شهيد مهدي زين سازد. سردار شهتر و بازوي پرتوان رزمندگان را نيرومندتر ميبزرگ اسلامي مصمم
 .توان گفت از ستارگان درخشان بود، با فقدان خود ما را داغدار كردالدين كه به حق مي

 

 زين الدينمهدي در وصف شهيد 
 
 

 سردار رشيد اسلام و انقلاب!اي 
  اي زينت و نگهدار دين!

 اي زين الدين! 
           هاي تو، ستايند و به عشق پايمرديهاي تو را ميهاي ماووت و شملچه و مجنون، حماسه آفرينيهنوز ستاره

هاي بلندش، هاي برف گرفته كردستان و قلهزنند. هنوز دامنههاي جنوب، سوسو ميهاي غرب و بيابانبر كوه
هاي مجنون، وسعت بي انتهاي عشق تيده جنوب و نيزارهاي تفكنند و هنوز دشترشادت تو را براي هم تعريف مي

 نمايند. و بردباري تو را زمزمه مي
                 كرد، پيچد و صورت غبار آلود و مصمم تو را نوازش ميهايي كه در چفيه ات مينسيم گرم به ياد آن روز

  » بهمن شير«زند. هنوز رودخانه ا ورق ميگذرد و خاطرات رشادت و پايمردي تو رهاي هموار شده ميبر خاكريز
ريزند. داغ تو سردار رشيد، پشت همه گذرانند و آرام به يادت اشك مينواي روز جدايي تو را در دل مي» اروند«و 

 ها را باراني كرد.را خم كرد و چشمان بسيجي
 .نامت كه گره خورده با رشادت و اشك است، هميشه پاينده باد



 مجيـد زيـن الدين د ـردار شهيسـ

 

                        17 لشكر 2تيپ فرمانده اطلاعات و عمليات  ،شهيد مجيد زين الدين
 ماه شهريور ر هفتمد بن ابيطالب(ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلاميعلي

               ه ش در تهران متولد شد و در خانواده اي مبارز و منتظر 1343سال 
دراز ستم شاهي زندگي را در حال تعب و شدائد گذرانده كه در روزگار 

و چشم براه انقلابي بودند كه به اين دوران خمودي و سياهي پايان 
 .تربيت گرديد ،بخشد

، جو فرهنگي آن روزهاي تهران خانواده زين الدين از تولدش سال بعديك
بود. را مجبور كرد به خرم آباد كوچ كنند. پدر، انقلابي و اهل مبارزه 

مدتي بعد به خاطر فعاليت هاي حاج عبدالرزاق، به سقز و سپس به 
  اقليد فارس تبعيد شدند.

مجيد خوش استعداد بود؛ زبان كردي را همان روزهاي ابتدايي كه در سقز بودند از بچه هاي مدرسه ياد گرفت. 
 ن كردي اش بود.بعدها همين زبان در جنگ به كارش آمد؛ گره گشاي بسياري از شناسايي ها، زبا

آنروزها  .قرار گرفت ي پهلويطاغوتعليه رژيم  در كوران حوادث انقلاب آمدند قم ورده سال بيشتر نداشت كه چها
در اختيارش  انكه پدرش خميني (ره) اعلاميه ها و نوارهاي امام به انتشار با كمك برادرش شهيد مهدي زين الدين

 . داشت ظاهرات در شهر مقدس قم شركت فعالخياباني و تهاي  و در درگيري پرداختمي مي داد  قرار

مجيد به درس و مدرسه بسنده نكرد. در كنار درس و مشق هايش، دوره ي عكاسي و ماشين نويسي را هم گذراند. 
           . شهيد مجيد زين الدين پس از ديگري فرا رسيدند يكي اسلامي انقلاب رسيدن ثمر به از پس فشرده حوادث

                كه از يكسو سازنده انقلاب بود نتوانست نسبت به مسائل انقلاب بي تفاوت بماند و از اين روي دوره دبيرستان 
خودش را به  با شروع جنگ درس را رها كرد واو كه  .ور در جبهه هاي مختلف گذراندرا با دغدغه جنگ و حض

 مادر، چند ماهي در قم ماند، ديپلم كه گرفت دوباره راهي منطقه شد.به تبعيت از امر مناطق عملياتي رسانده بود 

ابن ابيطالب (ع) كه برادرش مهدي فرماندهي آن را بعهده  علي پس از آن به عضويت سپاه پاسداران در لشگر 
ر ابعاد مختلف خروش و استعدادي كه در وي بود بسرعت مراحل كمال را د آن جوش وداشت درآمد و به واسطه 

وليت مسئ 17طي كرد و در قسمت اطلاعات و عمليات مشغول فعاليت گرديده و در لشگر  صوصا در بعد رزميخ
 عهده گرفت.بر يپ ها را ت فرماندهي يكي از

شهيد مجيد زين الدين در پي شركت در بسياري از عملياتها كه آخرين آنها عمليات غرورآفرين خيبر بود ايثار و 
در  مراه برادرش مهدي زين الدينه مراتب رساند و عاقبت به منزلگه مقصود شتافت و بهاخلاص خود را به اوج 
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، نيرو هاي ناسايي. در حين ششود ي شناسايي وارد خاك عراق ميمجيد به همراه شش نيروي ديگر برا يك شب
كنند، اما مجيد براي اين كه هم گذارند و فرار مي هاي خود را مي همراهان مجيد سلاح . رسندي عراقي سرم

 . ماند ، مياين كه كار شناسايي را تمام كند ها به دست دشمن نيفتد و هم سلاح
آب گنديده و از  . كانالشودكه در همان نزديكي بوده مي  ، وارد كاناليز چشم دشمن پنهان بماندبراي اين كه ا

. شوندها دور مي  الاخره عراقيبتا دارد خودش را در كانال نگه مي .  پر بود عراقي سربازان بوگرفتههاي جسد
ي كانال ه ، اما به خاطر قرار گرفتن در آب آلودرددگها برمي مجيد هم پس از پايان كار شناسايي به همراه سلاح 

             به طوري كه د. هايش تاول زده بوو حتي روده خانه برگشت دهان  زماني كه بهد. شو تمام بدنش زخم مي
 ند.كرد ا سختي زياد وارد دهانش ميتوانست هيچ نوع غذايي را وارد دهانش كند و تنها مايعات را ، آن هم بنمي 

 

 ي هاي اخلاقيويژگ
بين دوستان و خويشان و خانواده، مايه اي محجوب و مؤثر و در الدين در بين رزمندگان چهرهشهيد مجيد زين

رفت. قدرت بدني و بازوان پرتوانش، تبحر وي در فنون مختلف رزمي و انفرادي، آرامش و غمخوار ديگران بشمار مي
اش از او مجاهدي وي را از ديگران متمايز ساخته بود و همه اين صفات همراه با شجاعت و تقوي و ايمان قلبي

تا عمق مواضع دشمن نفوذ مي كرد، از جنگلها و كوهها و دشت ها در زير ديد دشمن عبور  ساخته بود كه يك تنه
 .مي نمود و به جمع آوري اطلاعات و شناسايي مواضع دشمن مي پرداخت

كرد. از اينكه ديگران متوجه او باشند يا اينكه كارهايش مورد توجه و در ديد ديگران باشد خالصانه و گمنام كار مي
گردد و همه عكسهايش را از آلبوم كرد. حتي به گفته پدرش، يكبار قبل از شهادتش به منزل باز ميفرار مي
خواست تا اسير شهرت و شهوت شهادت نشود و با خلوص بيشتري بار آخر به جبهه برود. باور قلبي آورد. ميدرمي

 .انندداند كافي است حالا چه نيازي است بقيه بداو اين بود، همين كه خدا مي
             شد اماساله بود كه آقامهدي او را با خودش به جبهه برد. از فعاليت هاي آقامهدي زياد شنيده مي 15مجيد 

    از مجيد نه. انگار كه در ابرها زندگي مي كرد كه هيچ اسمي از او نيست. هيچ وقت حاضر نشده از او فيلم و 
لشكر و دايم در جبهه بود، از اين پنج سال جبهه مجيد، جز رنگين كماني مصاحبه اي بگيرند. با اينكه در اطلاعات 

 .خواست بي نام و خالصانه باشد كه همين طور هم شدكم رنگ چيزي باقي نمانده است. مجيد دلش مي
آن وقت ها بچه هاي حزب اللهي را با محاسن بلند و لباس بلند مي شناختند. اما مجيد اين طور نبود. صورتش را 

صلاح مي كرد، سر و رو مرتب، موها شانه زده و خوش حالت. يك شيشه عطر هم مي گذاشت توي جيب پيراهن ا
 ب...ه اهل قرآن خواندن باشد و نماز شنظامي اش. اصلاً به ظاهرش نمي آمد ك

جمكران. يك بار قبل از انقلاب از خرم آباد مي آمديم قم؛ براي زيارت. بعد هم مي رفتيم «خواهر شهيد مي گويد: 
          ) (عج خواب امام زمان«مجيد خواب بود دلمان نيامد بيدارش كنيم، از مسجد كه آمديم بيدار شده بود. گفت: 

 »بعد هم چيزي گذاشتند روي سرم...را ديدم؛ ايشان آمدند كنار من و دستي به سرم كشيدند و نوازشم كردند. 
آينده عالم بزرگي خواهد شد؛ ولي خداوند خواب او را زيبا تعبير كرد و تعبير ما از خواب مجيد اين بود كه در 

 ..».تاجي پر افتخار بر سر او نهاد؛ تاج پر افتخار شهادت



 شنا خوب خيلي. بود هم مجيد آقا. ديديم توي سد دز آموزش شنا مي«: دگويالدين ميهمرزم شهيد مجيد زين
: ميگفت. ميكرد شوخي راه توي مجيد آقا. آب توي ريختند و كردند بيدار را همه شب نيمه 2 ساعت يكبار. كرد مي

 شكمتان يا    پايتان كسي اگر باشيد مواظب. آب سطح روي آيد مي هابش. عبدالماي نام به است آب در جانوري«
 ».گرفتمي را پاهايشان ها و بچه شكم به زدمي رفت زير آب، چنگ مي» ا گرفت بدانيد كه عبدالماي است.ر

يه موتور گازي داشت كه هر روز صبح و عصر سوارش ميشد و  مجيد« خاطره اي از دوستان شهيد زين الدين: 
            د به چراغ قرمز. ترمز زد ، رسيروز عصر كه پشت همين موتور بود باش ميومد مدرسه و برميگشت. يه قارقار

 ر...االله اكبر و االله اكــــب: ي موتور و فرياد زديه نگاه به دور و برش كرد و موتور رو زد رو جك و رفت بالاد. و ايستا
 .  نه وقت اذان ظهر بود نه اذان مغرب

 ... اشهد ان لا اله الا االله 
هركي آقا مجيد و نميشناخت غش غش ميخنديد و متلك مي انداخت و هركسي هم ميشناخت مات و مبهوت 

خلاصه چراغ سبز شد و ماشينا راه افتادن و رفتن و ! نگاهش ميكرد كه اين مجيد چش شدُِه ؟! قاطي كرده چرا؟
حالتون خوب بود كه! مجيد يه نگاهي به رفقاش انداخت  چطور شد يهو؟ آشناها اومدن سراغ مجيد كه آقا مجيد

ه بود و آدماي پشت چراغ قرمز يه ماشين عروس بود كه عروس توش بي حجاب نشست مگه متوجه نشديد؟: و گفت
به خودم گفتم چكار . ) داره گناه ميشهروشن جلو چشم امام زمان(عج من ديدم تو روز. ددورش نگاهش ميكردن

͑ همين "ديدم اين بهترين كاره! . كنم كه اينا حواسشون از اون خانوم پرت شه  " 

     كاري مجيد بيان كرد: مرحوم عبدالرزاق زين الدين پدر شهيدان مجيد و مهدي زين الدين در خصوص پنهان
خوري؟ او پاسخ مجيد در اوايل آغاز جنگ تحميلي به مرخصي آمد. مادرش از او پرسيد كه در جبهه چه ميروزي 

كنند ها را در آب رودخانه خيس ميها نان خشكها متوجه شديم كه آنبعد» خوريم.اكثرا آبگوشت ماهي مي«داد: 
 . كردخورند. مجيد حتي مجروحيت را هم از ما پنهان ميو مي

كه چند نفر از سپاه آمدند و خبر شهادت مجيد و مهدي را دادند، درخواست عكس كردند تا بر روي اعلاميه  زماني
ها را گشتيم، اما خبري از عكس مجيد نبود. متوجه شديم كه او پيش از رفتن به منطقه چاپ كنند. تمام آلبوم

 .هايش را از آلبوم جمع كرده استعكس
 

 ١٣٥٧آبان  ١٣ای دـشه

شاهي انجام شد. يازدهم و دوازدهم و روزهاي قبل و بعد از آن، تظاهرات مختلفي عليه رژيم ستم 1357آبان  13
آموزي به دنبال تعطيل شدن هاي دانشآبان، گروه 13آبان تظاهرات در دانشگاه تهران بدون درگيري پايان يافت. 

دانشگاه  شد. نيروهاي نظامي محاصرهكنندگان افزوده ميمدارس به دانشگاه تهران رفتند. هر لحظه بر تعداد تجمع
آور گاز اشك قر شدند و به داخل محوطه دانشگاهرا آغاز كردند و نيروهاي ارتش جلوي در جنوبي دانشگاه مست

هاي اطراف دانشگاه به سمت هاي خودكار خود را از ميلهكردند و سپس نيروهاي ارتشي سر لوله مسلسلشليك 
 كننده داخل دانشگاه گرفتند و به آنان شليك كردند. آموزان و دانشجويان تجمعدانش

 آموزان به خاك و خون غلطيدند و صدها نفر مجروح شدند. تعدادي از دانش



آموزان و دانشجويان به بيرون اين تظاهرات خونين شش ساعت ادامه داشت. با شدت گرفتن تظاهرات، دانش
نقطه  30هاي اطراف دانشگاه به محل زد و خورد تظاهركنندگان و گارد ارتش تبديل شد و دانشگاه رفتند و خيابان

 تهران به آتش كشيده شد. 
 نفر اعلام كردند. 65دانشجويان حاضر در دانشگاه اين تعداد را نفر اما  10ها تعداد شهدا را خبرگزاري

و حساسيت و عظمت جايگاه شهداي آن، متأسفانه  57آبان  13آموزان در با وجود كم نظير بودنِ قيام دانش
اطلاعات چنداني در مورد اين شهدا وجود ندارد و فقط در حد چند نام مانند شهيد ايرج استاد حسين، شهيد 

نيا در فضاي مجازي اصغر مطلبشجاعي، شهيد محمد علي بيات، شهيد مصطفي حاجيان و شهيد علي منوچهر
شان موجود است كه اطلاعات چنداني هم از اين شهيدان عزيز وجود ندارد. برخي از اين شهدا نيز تاريخ شهادت

 اند.آبان نيست و در روزهاي بعد به شهادت رسيده 13دقيقاً در 
به شهادت رسيده است و اطلاعات نسبتاً خوبي از  1357آبان  13از شهدا است كه در تظاهرات روز اما تنها يكي 

آبان  13سيد شهيدان  شهيد سيد مهدي سيد فاطمي،اين شهيد و پدر بزرگوارشان در فضاي مجازي موجود است. 
االله اش آيتو كرامات عظيم و حيرت انگيزي از پدر گرامي و عارفاي خاص و بزرگ است ست كه آقازادها 1357

  سيد جواد سيد فاطمي نقل گرديده است.
شهيد  انقلاب اسلامي ايران نموده است. اين خانواده اهل معنويت و فضيلت سه شهيد ديگر نيز تقديم اسلام و

شهيد امير عامي مطلق، سه داماد اين خانواده هستند كه در گمنام اميررضا وداعي، شهيد گمنام سعيد اكبري و 
 جنگ تحميلي به شهادت رسيدند.

 

 آبان ۱۳_ سيد شهيدان   اطمیـف دی سيدـد مهـسيهيـد ش

 

در تهران به  1340يكم فروردين ماه سال ،  خانم يادگار سيدجواد و طاهره
دنيا آمد. تا پايان دوره متوسطه در رشته علوم طبيعي درس خواند و ديپلم 

مهدي سيد فاطمي فرزند چهارم خانواده بود. از بچگي مظلوم و سيد  .گرفت
كرد. جوانان خوش سيما و خوش پوش بسيار مهربان بود و به همه كمك مي

اش كه و خوش صداي محل بود. هنوز هم كه هنوز است صداي ضبط شده
آباد تهران بود و شان در نازيخانه خواند، نزد خانواده موجود است.قرآن مي

آباد كه بعد از شهادتش به نام خودش نامگذاري گرديد، مدرسه عدل نازيدر 
 خواند.درس مي

كرد. از جوانان فعال محل بود و به همراه دوستانش به صورت هاي ضدطاغوت شركت ميدر تمامي راهپيمايي
 »ز نيستم.آيد ولي من آن روره) ميامام خميني(« كرد. يك روز گفته بود: مستمر در تظاهرات شركت مي

 به ميدان شهدا رفته بود.براي تظاهرات شهريور هم  17روز سيد مهدي 
 اي به طول انجاميد. آموزان در دانشگاه تهران يك هفته، تحصن دانشجويان و دانش1357آبان  13در 



 هم مثل چند روز 1357آبان سال  13رفت. سيد مهدي هر روز به دانشگاه تهران براي شركت در تظاهرات مي
           شدهوا كم كم تاريك مي قبل از آن، كاپشنش را پوشيد و بعد از خوردن ناهار به سمت دانشگاه حركت كرد.

آموزان و دانشجويان معترض از سيد مهدي نبود، اخبار وحشتناكي در محله مبني بر شهادت دانش و هنوز خبري 
 شان اطلاعي نداشت.اند اما كسي از هويتها نفر به شهادت رسيدهگفتند دهدر دانشگاه تهران پيچيده بود. مي

ترش براي گرفتن خبري از سيد مهدي راهي محل تحصن شد اما تنها برگشت و خبري از سيدمهدي برادر بزرگ
 نداشت. سه روز گذشت و خانواده همه شهر را گشته بودند.

كرد. پدر در حالي گريه ميو  اي از اتاق نشستهبلند شد كه در گوشهش وز چهارم، ناگهان صداي جيغ مادرصبح ر
خميني كه از آشنايان  پرستارهاي بيمارستان اماميكي از  كه رنگ به رخسار نداشت، گوشي تلفن در دستش بود.

 بردند، ديده و تلفني اطلاع داده بود.جان سيدمهدي را كه به سردخانه ميخانواده بود، پيكر بي
                مهدي و برگزاري مراسم تشييع بارها مراجعه كردند اما هربار مردهاي فاميل براي دريافت پيكر مطهر سيد

                 رفتند تا اينكه بعد از گرفتن پول تيرهايي كه باعث زخمي شدن هاي مختلف از تحويل پيكر طفره ميبه بهانه
 و شهادت سيدمهدي شده بود، پيكرش را تحويل دادند. 

به پا و يك تير به قلبش اصابت كرده بود. اجازه ندادند  آموز، سه تير خورده بود، دو تيراين شهيد هفده ساله دانش
                 پيكر شهيد را به خانه ببرند و در نهايت فرداي آن روز تشييع بزرگي در بهشت زهرا برگزار گرديد و پيكر 

               بهشت زهرا، همان جايي كه امام خميني سخنراني نمودند، 17مطهر شهيد سيد مهدي سيد فاطمي در قطعه 
 به خاك سپرده شد.

دارد: هنگامي كه روي صورتش را باز كردند و او را ديدم بسيار زيبا خانم زهرا حسيني مادر گرامي شهيد ابراز مي
 بود، خيلي خوشحالم كه او در راه خدا و پيامبرش به شهادت رسيد.

 

 االله سيد فاطميشهادتِ فرزند آيت جريان مكاشفه
جريان مكاشفه شهادتِ فرزندشان  انگيزي نقل گرديده است.فاطمي كرامات عظيم و حيرتسيد جواد سيداالله از آيت

 :آقا سيدمهدي، به نقل از كتاب قرار پرواز چنين است
هاي منسجم بود. او از مدتها قبل با تعدادي از دوستانش به فعاليت 57آبان  13شهادت سيد مهدي مصادف با روز 

            به زدن بر پيكر ظلم و استبداد شاهي مشغول بودند و با توجه به اين كه پدرش روحاني بود،و مخفيانه براي ضر
              1357آبان  13ماند. تلاطم و فعاليتهاي مبارزاتي او نزديك به روز بهره نميهاي او بيها و راهنمايياز تشويق
 شد.بيشتر مي

گويد: خواند، به ايشان مياالله فاطمي نماز ميآمد و پشت سر آيتسجد مييك روز يكي از پيرمردهايي كه به م
ايد و مردم دسته دسته به ديدن شما ديشب خواب ديدم شما از مكه آمده ايد و در طبقه دوم منزلتان نشسته«

 »آيند، اما همه ناراحت و اندوهگين هستند.مي
االله فاطمي آيت رسد.آبان فرا مي 13گويد كه صبح روز زي نميچيولي فهمد اتفاقي در راه است، االله فاطمي ميآيت

صبح زود بود و من در حالي كه در اتاق خواب دراز كشيده بودم، متوجه شدم «كند: خود حادثه را چنين نقل مي



 رسيد.صداي شيپور عزا فضا را پر كرده است؛ البته خواب نبودم و اين صداي عجيب در عالم بيداري به گوشم مي
                ، ام رفتم و گفتم امروز كسي به بيرون از منزل نرود مخصوصاً سيد مهدي را تأكيد كردمزود پيش خانواده
 گويد: به پدرم نگوييدكه من رفتم.كند و مياز چشم من از خانواده خداحافظي مي اما سيد مهدي دور

بينم و همان روزگفته او تحقق يافت سيد مهدي چند بار به خانواده گفته بود كه من پيروزي اين انقلاب را نمي 
 »و تربت شهادت نوشيد.

پس از شهادت سيد مهدي و مراسم خاكسپاري، در منزل نشسته بودم، همسرم گفت: «افزايد: االله فاطمي ميآيت
تر هستيد. من هم است در طبقه بالا بنشينيد كه مستقل است و راحت آيند بهترچون مردم براي ديدار شما مي

رفتند. ناگهان من به خواندند و مياي ميكردند، فاتحهآمدند و دلجويي ميها بالا مياين كار را كردم. مردم از پله
كه رفتن براي خودم آمدم و متوجه خواب آن پيرمرد شدم و تعبير آن را دريافتم كه شهادت سيد مهدي همچون م

 »االله خداوند فرزندم را در راه اسلام قبول كرده است.شاءترين چيز در مكه قرباني است و انمن بوده است و مهم
 

 خانواده جهاد و معنويت و فضيلت
سيد جواد سيد فاطمي، پدر شهيد، روحاني معروف و عارفي بزرگ است؛ لذا ناگفته پيداست كه يقيناً خانواده جهاد 

به علت تربيت خانوادگي پدر، فرزندان با قرآن مانوس و بر قرآن متمركز بودند. يكي از  ويت و فضيلت است.و معن
الدين تحقيقات قوي در مسائل فقهي و حديثي داشته و در زمينه مسائل ديني صاحب فرزندان به نام سيد شمس

ي عرفان دارد و در حوزه علميه روش نظر است. يكي از دختران خانواده به نام سيده زهره سيد فاطمي دكترا
 نمايد.تحقيق تدريس مي

حاج سيد جواد به دليل ضعف جسماني كه بعد از شهادت سيد مهدي عارض شد، نتوانست در جبهه حضور داشته 
الدين فرزندانش مرتب در جبهه بودند. الدين و سيد ناصرباشد ولي در جهاد سازندگي فعال بود، منتهي سيد شمس

 .دانستندايدئولوژي خاصي فرزندانش را تربيت كرده بود به نحوي كه همه جهاد را وظيفه خود مي پدرم با
 

 دامادهاي شهيدِ خانواده سيد فاطمي
           خانواده سيد فاطمي، سه داماد شهيد نيز تقديم اسلام و انقلاب و نظام نموده است كه دو نفرشان شهيد گمنام 

             شهيد گمنام اميررضا وداعي يكي از دامادهاي خانواده است  فاطمه زهرا(س) هستند.و ميهمانان ويژه حضرت 
                 در عمليات والفجر مقدماتي به شهادت رسيد و يك فرزند دارد. امير رضا دخترش را ديد و  1361كه سال 
                 شهيد ديگر،  هيد گمنام سعيد اكبري است.شهيد ديگر خانوده فاطمي، ش روزگي او به معراج رفت.در چهل

هاي ساله به نام 4و  3در منطقه شلمچه در حالي كه پدر دو فرزند  1366شهيد امير عامي مطلق است كه در سال 
 علي و فاطمه بود، به عنوان بسيجي داوطلب به شهادت رسيد.


